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بررسىيادداشت

جهان واقعيت هر روز به نسخه اى كه «هاليوود» از آن ارايه مى كند، 
ــود. در فيلمى كه از كشتار «داعش» در موصل منتشر  شبيه تر مى ش
شده، ما با سرريز روايت هاليوود به درون واقعيت مواجهيم. در اين فيلم، 
به لطف تكنولوژى هاى پيشرفته و البته فراگيرِ تدوين و فيلمبردارى، 
 call» ــان «داعش» تلاش كرده اند تا بازى كامپيوترى مشهور آدمكش
ــد. در صحنه هايى از فيلم كه به عمد و  ــازى كنن of duty» را بازس
براى بالابردن «هيجان و كيف» كشتار، از تكنيك «اسلوموشن» استفاده 
ــده، مخاطب تقريبا نمى تواند تفاوت اين جنايت واقعى را از نسخه  ش

كامپيوترى اش تشخيص دهد. 
از زمان رونمايى از دشمنان جديد «تمدن ليبرال دموكراسى» در 
ــپتامبر 2001، اين مردان سياه پوش و نقابدار عرب زبان اند  يازدهم س
ــت و زن باره  كه جاى «آدم بد»هاى قبلى، يعنى ماموران خنگ و مس
ــاى هاليوودى گرفته اند. «آدم بد»هاى جديد،  «كا.گ.ب» را در فيلم ه
همچون نسخه روسى شان، زبان انگليسى را با لهجه اى احمقانه حرف 
ــن»، سه كلمه «سلام  مى زنند و تقريبا در تمامى فيلم هاى ژانر «اكش
ــان  عليكم»، «جيهاد» و «االله اكبر» را طورى تلفظ مى كنند كه دستش
ــيك پوش و خيرخواه غربى به سرعت  براى ابرقهرمانان تروتميز و ش

رو مى شود. 
ــت. مردان  ــده اس روايت هاليوود از واقعيت اما همواره تحريف  ش
نقابدار و سياه پوش آنچنان ايدئولوژيك به تصوير كشيده مى شوند كه 
گويى واقعا ايدئولوژيك اند، واقعا از سرزمين هاى دور و بيابانى و باديه ها 
آمده اند و واقعا هدفى جز نابودى «تمدن ليبرال دموكراسى و مواهبش» 
ندارند و البته همواره در «واپسين لحظه نابودى» به دست زنان و مردان 
ــرنگ و لعابى كه هم تيزهوشند، هم عاشق پيشه و هم  ــجاع خوش ش
خيرخواه ناكام مى مانند؛ و اين جبهه «خوشگل»ها هستند كه به مثابه 
ــت»هاى چركين پاسدارِ «شر اهريمنى»  «نيروهاى خير اعلاء» بر «زش
فائق مى آيند و پس از نجات «جامعه باز» از شر «دشمنان جديد»اش، 
با چشم هاى مملو از اميد و غرور و بشردوستى كه اشك در آنها حلقه 
زده، دست در دست معشوق خود، در برابر نمادهاى اين تمدن بزرگ 

اداى احترام مى كنند. 
ــى از  ــد. هاليوود به عنوان بخش ــور دروغ مى گوي ــوود؛ بدج هالي
ــتگاه ايدئولوژيك تمدن «پايان تاريخ»؛  «آپاراتوس» يا همان دم و دس
ــى» يا همان  ــى.ان.ان» و «بى.بى.س ــوز» و «س ــس ني ــون «فاك همچ
ــت را بگويد: نه!  ــى، اجازه ندارد حقيق ــداران» نظم نوين جهان «پاس
ــت مدرن همان تمدنى اند كه  ــن اهريمنان آخرين محصولات پس اي
سودش در بالا بردن «هيجان كاذب» ديالكتيك هدونيسم مصرف گرا 
ــود. آنان از قضا متولدين و ساكنين  و نيهيليسم كور تضمين مى ش
متروپل هاى همان تمدن بزرگ اند؛ درس خوانده «آكادمى»هاى لندن 
ــنگتن. موجوداتى سراپا غيرايدئولوژيك، روان پريش و عاصى از  و واش
ــولات پرورش يافته در زير 14ميليون  تحقير نگاه خيره غربى. محص
ــيانه و  ــت هاى وحش ــته. دمل هاى چركين سياس ــن  مداربس دوربي

ضدانسانى مهاجرت و كار. 
اكنون بيش از يك دهه است كه ما با ديالكتيكى نكبت بار و خونين 
ــلط در دوران سيطره نسبى گرايى  ــويه از نيهيليسم مس ميان دو س
پست مدرن مواجهيم: يكى خود را در جهانى تلنبار شده از انبوه معنا 
و تصوير نشان مى دهد و ديگرى در شكلى از نفى انتزاعى اين همه و 
در قالب بنيادگرايى كاذب، تمام تلاشش را مى كند كه همه اين معانى 
و تصاوير را نه دچار بحران كه فقط محو و منفجر كند و اتفاقا فرصت 

بازتوليد انبوه تصاوير و معانى جديد را برايش فراهم آورد. 
ــده امروز، تمام تقلاى تكنولوژى هاى  در جهان «كافيين زدايى»ش
ارتباطى (كه از قضا تنها كارى كه نمى كنند ايجاد ارتباط است)، چيزى 
جز گرفتن زهر زندگى نيست. درست به همان شيوه  اى كه هدونيسم 
افسارگيسخته مى كوشد با صدور دستورالعمل هاى به ظاهر اخلاقى/
ــتر را فراهم آورد. قهوه بدون كافيين،  ــتى، امكان مصرف بيش بهداش
كوكاى بدون قند، آبجوى بدون الكل، رابطه جنسى بى خطر، كاركردن 
لذت بخش، درس خواندن بدون خستگى و... منظومه اى را ساخته كه 

ــاكنان تمدن بزرگ «پايان تاريخ»، امكان مصرف بى خطر  در آن ما س
ــيم.  ــرحدات نمى رس ــز را پيدا كرده ايم و هرگز به تجربه س همه چي
ــورى نمى ميريم. همواره معده هايمان جاى خالى  هرگز از فرط پرخ
براى بلع دارند. هرگز با سيگارهاى بدون نيكوتين دچار عارضه قلبى 
نمى شويم. هرگز قرار نيست با آبجوى بدون الكل اوردوز كنيم. خبرى 
از «سوءمصرف» نيست* و... . بماند كه اين دستورالعمل ها در نهايت به 
چيزى بيش از كاركرد عبارت تجارى «18+» تبديل نمى شوند. كافى 
است شعار آمريكا در جنگ عراق را به ياد آوريم: «جنگ بدون تلفات». 
چيزى شبيه كوكاى بدون قند و قهوه بدون كافيين. اما جنگ عراق 
ــته تاكنون بر جا  ــا وجود همه اين ادعاها، بيش از يك ميليون كش ب

گذاشته است. 
در چنين شرايطى است كه نيروهاى نيهيليست به ظاهر بنيادگرا، 
همان ها كه از فرط خواستن اين همه «هيچ» (تلى از معنا و تصوير و 
كالا و ميل)، اينبار خواستار نفى انتزاعى يا نابودى همه چيز شده اند، به 
مثابه همان «مازاد» انكارشده هدونيسم مصرف گرا به «صحنه نمايش» 
باز مى گردند. از قضا آنان تنها كسانى اند كه روايت دم و دستگاه هاى 
تبليغاتى اى چون هاليوود را جدى گرفته اند. آنان مى دانند كه بخش 
ــتوريزه كردن و هدايت زياده روى، كماكان در  عمده اى از وظيفه پاس
بستر ايماژها صورت مى گيرد. وظيفه اى كه تنها از عهده تكنسين هاى 
«تبديل واقعيت به نسخه هاليوودى از واقعيت» برمى آيد. توگويى اما در 
فرآيند انجام اين وظيفه، مرزهاى واقعيت و هاليوود آنچنان مخدوش 
ــت: كار به جايى رسيده كه  ــده كه تفكيك آنها از هم ناممكن اس ش
ــى/روانى به جسد) ديگر با  بيماران مبتلا به «نكروفيليا» (ميل جنس
ديدن سايت هاى پورنوگرافيك و فيلم هاى «ژانر قصابى» (اره،  هاستل 
و...) كارشان راه نمى افتد و براى ارضاى اين مازاد بيمارگونه/فتيشيستى 
ــرى هجوم آورده اند. در«يوتيوب»،  ــايت هاى خبرى و حقوق بش به س
ــربريدن و قتل عام با علامت  ــتار و س در به در به دنبال فيلم هاى كش
تحريك كننده و تجارى «18+» مى گردند. يا در نمونه اى ديگر، تصاوير 
ــفيد در لحظه كشتن «بن لادن» را به ياد آوريد.  «هيجان» در كاخ س
رييس جمهور ايالات متحده و مشاورانش، طورى عمليات «شكار بن 
لادن» را تماشا مى كردند كه گويى فيلمى هاليوودى براى شان پخش 
مى كنند. بماند كه نفس گذاشتن نام تجارى «شكار بن لادن» بر يك 

عمليات ضربتى نظامى، خود گوياى همه چيز است. 
ــز، به مثابه همان  ــت كه بنيادگرايان جديد ني به اين ترتيب اس
ــده از معنا و تصوير، آنچه  ــم كور اين جهان تلنبارش سويه نيهيليس
ــتند، «توليد» مى كنند. آنان وقتى با  را كه مخاطبان به دنبالش هس
ــر بريدن  ــتار و س انبوه بازديدكننده فيلم هاى «18+» قتل عام و كش
مواجه مى شوند، به هيچ وجه حاضر نيستند كه عرصه توليد ايماژ را 
ــان يعنى هاليوود واگذار كنند. بله! بين آنان و هاليوود،  به «رقيب»ش

ــان را گرفته در  ــمار انس ــابقه اى خونين كه تا كنون جان بى ش مس
ــپتامبر» را به ياد  ــى» آنان در «11 س ــت.  حركت «نمايش جريان اس
ــى  ــوى همه ايماژها. «تصاوير و فيلم هاى فروپاش آوريد: ايماژى فراس
برج هاى تجارت جهانى»، هنوز كه هنوز است از پربيننده ترين قطعه 
فيلم هاى شبكه هايى چون «يوتيوب» و... است. حتى «گنگنام استايل»، 
ــاركت هزار نفر از عابران و  ــتگارى در خيابانى در توكيو با مش «خواس
رهگذران»، «هارلم شيك»، «بچه اى كه با يك مار بوآ كشتى مى گيرد» 
و... به گرد پاى ويدئوى «بريدن سر سرباز آمريكايى به دست ابومصعب 
ــى به دست قبيله هوتو در روآندا»  الزرقاوى» و « قتل عام قبيله توتس
و... نمى رسند. «آدامخوران داعش» نامى كه به جاى تداعى كردن يك 
گروه شورشى، تداعى كننده يك فيلم در «ژانر قصابى» هاليوودى است، 
شهرت خود را قبل از بازسازى بازى «call of duty» در موصل عراق، 
ــرباز سورى (18+)» بودند. به عبارت  مديون ويدئوى «خوردن قلب س
ديگر، «داعش» چيزى جز يك «ايماژ هاليوودى» نيست. نيهيليسمى 
ــاختارى است كه  ــاخته همان س كور كه در مقام يك «تصوير»، برس
ــودى اش را دارد، اما عملا با افتادن در بازى «توليد تصوير»  ادعاى ناب
ــازنده آن تبديل شده است. براى فهم اين واقعيت ساده،  به وجه برس
كافى است شبكه يوتيوب و رسانه هايى چون بى. بى. سى و سى. ان. 
ان براى مدتى فيلم هايى را كه از طرف اين گروه با هدف «جلب توجه» 
از طريق بالابردن ضريب وحشى گرى منتشر مى شوند پخش نكنند تا 
هستى ناچيز مادى و سياسى آنان برملا شود. دم و دستگاه تبليغاتى 
ليبرال دموكراسى اما، هرگز اين «واقعيت» برساخته اش را كه مى تواند 
به ميانجى آن تا ابد «وضعيت» را «فوق العاده» اعلام كند، دوربين هاى 
مداربسته را بيشتر كند، نشست هاى «كارشناسى-امنيتى» به بهانه اش 
به راه بيندازد و در نهايت كلى پول و كالا را به لطف نامش جابه جا كند، 
رها نخواهد كرد. توحش «داعش» و ولعى كه ليبرال دموكراسى براى 
ــت در شرايطى است كه جهان از ريودوژانيرو  بازنمايى آن دارد، درس
ــتانبول، به عرصه پيكار مردم با نيروهاى انتزاعى قدرت  گرفته تا اس
ــى از واقعيت كه از قضا در روايت  ــرمايه تبديل شده است. بخش و س
هاليوود به كلى انكار مى شود. انكار وجود جنبش هاى رهايى بخش در 
سراسر جهان در نسخه «هاليوود/داعش»ى از واقعيت آنقدر رسواست 
كه مى توان به مدد اين جمله نيچه كه «اگر هنر نبود از واقعيت خفه 
مى شديم»، آن را اين چنين توصيف كرد: «اگر واقعيت نبود، از هاليوود 

خفه مى شديم». 
*چندان عجيب نيست كه كاپيتاليسم با مقوله مواد مخدر رابطه اى 
ــادان را موجوداتى رقت بار و بيمار معرفى  ــو معت دوگانه دارد؛ از يكس
مى كند كه چيزى جز وبال گردن حركت سرمايه و توليد نيستند و از 
ديگر سو، چرخه مالى قاچاق مواد مخدر، پس از بانكدارى پرسودترين 

چرخه است.

ــخير به سلسله اعتراض هاى مردمى گفته مى شود كه  جنبش تس
ــارس 2012 در ايالات متحده آمريكا صورت  ــپتامبر 2011 تا م از س
ــترش و  ــد و با گس گرفت. اين اعتراضات پردامنه از نيويورك آغاز ش
ــط فعالان آن به 122  ــازماندهى و شبكه هاى سراسرى توس ايجاد س
ــهر در آمريكا رسيد. حركت آغازين اين جنبش، تسخير خانه هاى  ش
مصادره شده مردم بعد از بحران اقتصادى سال 2007 و ايجاد اختلال 
ــى در خيابان ها و  ــا بود. معترضان با راهپيماي ــراج و مزايده آنه در ح
ــكونت در خيابان اعتراض خود را به اين اقدامات  برپاكردن چادر و س
ــتى، معترضان جنبش را  ــانه هاى دست راس اعلام كردند. پليس و رس
ــت هاى قانون گريزى  ــكار، هيپى هاى جديد و آنارشيس علاف هاى بي
ــكل ايجاد  ــدان و ترافيك براى مردم مش ــه با ايجاد راه بن ــد ك خواندن
مى كنند. جنبش تسخير ميادين و خيابان ها البته پيش از آن با تجربه 
ــده بود.  ــات خيابانى در خاورميانه و جنبش بهار عربى آغاز ش اعتراض
ــارك و پيش از آن  ــرنگونى ديكتاتورى مب موفقيت مردم مصر در س
ــتريت در  ــى در تونس انگيزه مهمى براى فعالان جنبش وال اس بن عل
آمريكا بود. هرچند در خاور ميانه اعتراضات مردمى از اين دست هميشه 
ــى مواجه مى شود اما در آمريكا نيز  ــركوب خشن و كشتار سياس با س
مردم در طول جنبش تسخير شاهد سطح وسيعى از خشونت پليس 
ــابقه بود. برخورد خشن با معترضان توسط  بودند كه تا آن زمان بى س
ــورى كه ادعاى صدور دموكراسى به همه جاى دنيا داشت  پليس كش
ــى ليبرال را نيز عيان كرد؛  علاوه بر بحران اقتصادى بحران دموكراس
ــونت، گاز  اينكه ماهيت پليس در همه جاى دنيا كم يا زياد، زور، خش
اشك آور،  اسپرى فلفل، باتوم، دست بند،  بازجويى، شنود و  زندان است. 
ــخير بيش از هشت هزارنفر در آمريكا بازداشت  در جريان جنبش تس
ــدند. افراد حاضر در اين جنبش را طبقه «پروكاريا» ناميدند؛ همان  ش
اكثريت 99 درصدى در برابر سرمايه داران يك درصدى كه شعار اصلى 
جنبش بود. پروكاريا بخش بى ثباتى از طبقه كارگر است كه به سبب 
تحولات چند دهه اخير در زمينه برون سپارى، قراردادهاى موقت كارى 
و مانند آن به وجود آمده و به قرينه واژه كلاسيك پرولتاريا و از ريشه 
precarious به معنى بى ثبات و پرخطر ساخته شده است. (صفحه 
24 كتاب) اين طبقه به نظر بسيارى نيروى محركه جنبش هاى تسخير 
ــيم استانبول، خيابان هاى  اسپانيا،  در ميدان تحرير قاهره، ميدان تقس
ــيارى ديگر از كشورها بوده  ــتان، بلغارستان و بس يونان، برزيل، انگلس
است. تركيبى از كارگران بيكار شده و دانشجويان بى پولى كه كار فصلى 
ــدن آخرين  مى كردند، افرادى كه خانه و دارايى خود را در شكسته ش
حباب مالى بورس در بخش مسكن از دست داده بودند و ديگر طبقاتى 
كه از كاهش بيمه هاى اجتماعى، افزايش بيكارى و افزايش ساعات كار 
ناشى از بحران به تنگ آمده بودند. آنها دوباره به مبارزات خيابانى روى 
ــيدن به  آوردند، مبارزه اى كه اكنون و با ناتمام ماندن جنبش و عدم رس
خواست ها بايد در روش هاى سازماندهى آن تدقيق كرد. از دستاوردهاى 
ــاى مهمى در مورد  ــود كه در طى آن بحث ه ــخير، اين ب جنبش تس
مدل هاى ممكن و عملى دموكراسى مردمى، خودگردانى، سازماندهى 
غيرسلسله مراتبى و مشاركتى،  اعتصاب و  كنترل كارگرى انجام گرفت و 

موضوع بسيارى از تحقيقات،  كتاب ها و مقالات شد. 
در طول اين جنبش بسيارى از متفكران در مورد آن موضع گرفتند. 
ــكى زبان شناس و روشنفكر مشهور آمريكايى كه پيش از  نوام چامس
ــوادارى از جنبش هاى آزاديخواه خاورميانه نيز موضع گيرى  آن در ه
ــتى اين مبارزات از ابتدا  ــكل و شمايل آنارشيس كرده بود، به خاطر ش
ــخير» كه در سال  از اصلى ترين همراهان آن بود. كتاب كم حجم «تس
ــر شد شامل چند مصاحبه و سخنرانى از اوست كه در  2012 منتش
ــت. در  محل اعتراض ها و برپايى چادرهاى معترضان انجام گرفته اس
زمان انتشار كتاب در آمريكا جنبش تسخير در مركز توجه رسانه ها بود 
و چامسكى بحث ها و ارزيابى هاى بعد از اتمام آن را مطرح نكرده است. 
چامسكى معتقد است مهم ترين دستاورد اين جنبش تغيير كلمات به 
كاررفته در صحبت هاى سياستمداران و تغيير روايت و زبان انتقادى 

ــت. مثلا كلمه 99  يا تسخير، بعد از اين  ــانه ها و افكار عمومى اس رس
جنبش فراگير شدند. انتخاب اين كلمات نمايانگر آن است كه مى توان 
ــروزى ضرورى براى همه  ــت را تغيير داد و تغيير روايت يك پي رواي
تحولات بعدى است. معضلات طبقه كارگر جهانى، كسانى كه صدايى 
ندارند، به حساب نمى آيند، دسترسى به منابع قدرت و شهرت و ثروت 
ندارند و هميشه هيچ انگاشته شده بودند پس از اين واقعه طنين انداز 
شد. واكنش اذهان عمومى به بحران اقتصادى سال 2007 در مقايسه با 
بحران بزرگ در اوايل دهه 1930 متفاوت بود. با اينكه ابعاد بحران اخير 
كمتر از بحران بزرگ بود اما اين بار مردم آمريكا حس نااميدى شديدى 
ــتند. چيزى كه در تاريخ آمريكا بى سابقه است و  از بهبود اوضاع داش
يك دليل عينى بيشتر ندارد. مردم اين بار به ماهيت نظام سرمايه دارى 
ــه صنعت زدايى، بورس بازى و  ــه دهه اخير و به ناچار ب كه در طى س
 ماليه گرايى روى آورده و به تبعات ويرانگر آن روى معيشت و  كيفيت 
زندگى خود پى برده اند. در 30سال گذشته درآمد اكثر مردم غالبا ثابت 
مانده و گاه سير نزولى داشته است، مزايا كاهش و ساعات كار افزايش 
يافته، نظام بيمه و خدمات دولت رفاه كه حاصل مبارزات طولانى طبقه 
كارگر اروپايى بود يكى پس از ديگرى كنار گذاشته شد. شكاف طبقاتى 
ــه در سطح جهان به وجود آمد و تعداد گرسنگان  عميق تر از هميش
ــت.  سرمايه دارى نوليبرال با جنون  جهان از مرز يك ميلياردنفر گذش
ــرعتى سرسام آور و فقط با منطق كسب حداكثرى سود به پيش  و س
مى رود و جنگ، سلاح هاى كشتار جمعى، رشد تروريسم، بنيادگرايى و 
مشكلات زيست محيطى هم اكنون آينده كل نژاد انسان و كره زمين را 

در معرض نابودى قرار داده است. 
ــه مقايسه  ــخير را با رخداد مى 1968 در فرانس برخى جنبش تس
ــل عمدتا اقتصادى با  ــد. هرچند اين اعتراضات به خاطر دلاي مى كنن
شورش هاى مى  1968 فرانسه كه دانشجويان و كارگران به دنبال نقد 

ساختارهاى قدرت، جنسيت، آموزش، سبك زندگى و فرهنگ عامه به 
اعتراض در خيابان پرداختند متفاوت بود، اما در اين جنبش نيز همگانى 
بودن آن تاثير مهمى بر فرهنگ عمومى گذاشت و به نقطه عطفى در 
ــرمايه دارى در دوران جديد تبديل شد. جنبش  تاريخ مبارزات ضد س
تسخير نيز همانند شورش هاى 1968 دستاوردهاى فرهنگى زيادى 
داشت و تغييراتى اساسى را در گزاره هاى صلبى به وجود آورد كه براى 
چند دهه در گفتمان سياسى جهان رايج بود. اينكه با تجربه ناموفق 
ــم واقعا موجود» - كه خود عملا چيزى جز سرمايه دارى  «سوسياليس
ــرمايه دارى وجود  دولتى نبود- ديگر هيچ بديل و جايگزينى براى س
ــخير در مدت  ندارد و فقط بايد به اصلاح آن پرداخت. اما جنبش تس
زمانى كوتاه تصوير يك دست و  تر و تميزى كه رسانه ها و دم و دستگاه 
ايدئولوژى سرمايه سعى در بازنمايى آن داشتند براى هميشه خدشه دار 
ــخير در  كرد و زنگ خطر را براى آن به صدا در آورد. آغاز جنبش تس
خيابانى كه بورس نيويورك به عنوان مركز قوى ترين اقتصاد جهان و 
ــرمايه در آن واقع شده است ورشكستگى عمومى را در  امپراتورى س
جهان منعكس كرد. عكس هاى جنبش تسخير و شعارها و پلاكاردهاى 
معترضان درباره «رويا» نيز يادآور اعتراضات مى 1968 بود. همانگونه كه 
هاوراد زين نويسنده كتاب تاريخ آمريكا نوشت: «هرجا پيشرفتى حاصل 
ــرنگون شده به آن دليل بوده است كه مردم  و هرجا بى عدالتى اى س
همانند شهروند عمل كرده اند نه سياستمدار. فقط ناله نكرده اند،  دست 
به كار شده اند، عمل كرده اند،  سازماندهى كرده اند و اگر لازم بوده قيام 
ــزد كنند و اين همان  كرده اند تا وضعيت خود را به ارباب قدرت گوش
كارى است كه ما امروز بايد انجام دهيم. ممكن است كسانى بگويند 
ــان اين است كه انتظار زيادى  خب!  حالا چه انتظارى دارى؟ پاسخش
داريم. ممكن است بگويند: نكند خيالاتى شده اى؟ پاسخشان اين است 

كه بله، ما خيالاتى شده ايم. ما همه آن خيال ها را مى خواهيم.»

نگاهى به كتاب «جنبش تسخير» اثر «نوام چامسكى»

خيابان هاى دنيا متحد شويد «داعش»؛ يك ايماژ ناب هاليوودى! 

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــندگى – نوعى  ــديد امواج دريا - بخش 10 - حركت ش
ــى 11 - صفار - چاك خورده 12 - كبوتر  بيمارى تنفس
ــده 13 - تير عمود بر  ــى - ناگوار - روزى داده ش صحراي

ــعله آتش 14 - از درجات  ــتى - حاذق - ش ــه كش عرش
نظامى - بيمارى مزمن كبدى - برخى از آن كره مى گيرند 
15 - نشانه صفت تفضيلى - شايسته و لايق – آتشگيره.  افقى: 

  1 - فاصله ميان دو نقطه – به كمال رسيدن - فقير 
و بى چيز 2 - هريك از بخش هاى مجزاى يك مجموعه 
ــهل انگارى - تكرارى 3 - اسباب و لوازم - اسبابى  – س
در ژيمناستيك 4 - نيازمند - پايتخت سودان - مقابل 
ــاى معتبر - محلى - حيله و نيرنگ  روز 5 - از انجيل ه
ــين 7 - علامت  6 - لباس اتاق عمل - تيره روز - نوش
ــتان  ــى – تبعيت كردن - رودى در خوزس مصدر جعل
ــف باسيل جذام  ــيله - كاش 8 - واحد پول عمان - وس
9 - عبادت كننده – پيوسته و پى درپى – عنصرى كه به 
نمك مى زنند 10 - بسيار بى رحم - زمان سنج - لباس 
رزم 11 - كلمه پرسش - كماندوى آمريكايى - پايتخت 
ــور بوتان 12 - خاك سفالگرى- سمبليك - طول  كش
13 - از باشگاه هاى فوتبال اماراتى - گر... تو باشى صد 
ــقز - بسيار بخشنده  ــه - س كاروان توان زد 14 - بيش

15 - زشت و مبتذل - سرشير - ميوه. 

عمودى: 
 1 - خطاب محترمانه براى بانوان - لحظه حساس 
ــرورى -  ــيار لازم و ض ــدن - بس ــدك 2 - درنوردي - ان
ــى 3 - ماده اوليه سيگار - خبرگزارى  مدرك كارشناس
ايتاليا - بتى در عصر جاهليت 4 - خزنده اى خطرناك با 
آرواره هاى قوى - نمايى از يك ساختمان- پيك كاغذى 
5 - بيگانه - خطهاى پيشانى 6 - آينده - فهم و شعور 
- در حال ناليدن 7 - قتلگاه - جغد - تكرار كردن يك 
كار 8 - نت ششم - مجموعه كارهايى براى جلوگيرى از 
هدر رفتن آب كشاورزى - سفيد در گويش آذرى ها 9 - 
عالم وهم و خيال - خواندن و نوشتن نمى داند - لطافت 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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